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عطف مرور

کتاب

تازه های  نشر نگاه در نمایشگاه کتاب
ازپانیفتاده ها

کتاب هایی در حوزه نظریه و نقد ادبی و داســتان  �
و نمایشــنامه، از جمله کتاب هایی اســت که نشــر 
نگاه امســال در غرفه خود در نمایشگاه کتاب عرضه 
می کند. از جمله آثار تازه چاپ شده در نشر نگاه کتابی 
اســت از جرج لوکاچ با عنوان «جستارهایی درباره ی 
توماس مان» که با ترجمه اکبر معصوم بیگی منتشــر 
شــده اســت. «جســتارهایی درباره ی توماس مان» 
چنان کــه از عنوان آن پیداســت و در مقدمه ترجمه 
فارسی اش هم اشاره شده مجموعه ای «دربردارنده ی 
زبــده ی مقاله ها و جســتارها و نوشــته ها و تأملات 
لوکاچ اســت درباره ی توماس مــان و کار و هنر او». 
کتاب به جز مقدمه مترجــم و پیش گفتاری از لوکاچ، 
شامل سه جســتار و چهار پیوســت است. «توماس 
مان، در جســت وجوی انســان بورژوا»، «تراژدی هنر 
مدرن» و «ســبک بازیگوش» عنوان جســتارهای این 
کتاب است. پیوســت ها نیز عبارتند از: «والاحضرت»، 
«نگاه توماس مان به میراث ادبی»، «آخرین رئالیست 
انتقادی بزرگ» و «فرانتــس کافکا یا توماس مان؟». 
معصوم بیگی در مقدمه ای کــه بر ترجمه اش از این 
کتاب نوشــته است به رابطه توماس مانِ رمان نویس 
و جــرج لوکاچِ منتقد و نظریه پــرداز ادبی پرداخته و 
از جمله به این موضوع اشاره کرده است که مان یکی 
از شــخصیت های رمان مشهور خود، «کوه جادو»، را 
با الگوی شــخصیت لوکاچ خلق کرده است. پس از 
این مقدمه، پیش گفتارِ لوکاچ آمده اســت که در آغاز 
آن می خوانیم: «این بررســی ها گرچه گرد هم آورده 
شده اند تا کتاب کوچکی را فراهم آورند، ادعا نمی کنند 
که تصویر عمومــی جامعی از ســیر تحول فکری و 
هنری توماس مان به دســت می دهنــد. مقصود از 
همه ی این بررســی ها البته افکندن پرتوی بر مسایل 
اساســی کار و بار اوست.» لوکاچ آن گاه درباره هر  یک 
از جســتارهای ســه گانه کتاب می نویســد: «بررسی 
نخست، به افتخار هفتادسالگی او، نگرش دیالکتیکیِ 
همتافته ی توماس مان را به طبقه ی متوســط روشن 
می ســازد، نگرشــی که به عقیده من انگیزه ی اصلی 
اجتماعــی و از این رو محرک اصلی سراســر دوره ی 
کاری اوســت. بررســی دوم بــه موضــع او در قبال 
فرهنگ و هنر طبقه ی متوسط 
در رمان فاوســتِ او می پردازد 
و نیــز پرتوی که ایــن رمان بر 
او می افکند.  تحــول  سراســر 
بررسی ســوم می کوشد سبک 
مــان ، پیوســتگی و انســجام 
ایــن ســبک و نیــز فاصلــه و 
اختــلاف آن را بــا گرایش ها و 
دیدگاه  با  معاصرش  روندهای 
تام او پیوند دهــد. این رویکرد 
تأکیدهــای  تعیین کننــده ی 
ویــژه ی ایــن جستارهاســت. 
کار  از  نظام منــد  شــرحی  در 
تومــاس مان، لوتــه در وایمار و به ویــژه مجموعه ی 
رمان های یوســف، فقــط اگر بخواهیــم از مهم ترین 
آثــار او یــاد کنیــم، بایــد بــا تفصیــل بیش تــری

 مورد بررسی قرار گیرند.»
کتاب «نوشــته های پراکنده» صــادق هدایت، از 
دیگر کتاب های امسال نشــر نگاه در نمایشگاه کتاب 
است. این کتاب که به تازگی تجدیدچاپ شده، شامل 
مجموعه ای از داســتان ها، مقاله ها و ترجمه هایی از 
هدایت اســت که حســن قائمیان آن ها را گردآوری 
و بــه صــورت کتــاب حاضر بــه چاپ ســپرده بود. 
نوشــته های گردآمده در این کتــاب، چنانکه قائمیان 
در مقدمه آن اشاره می کند به صورت کتابی مستقل 
چــاپ نشــده بودنــد و درواقع ایــن نوشــته ها، آثار 
پراکنده ای بوده انــد، بیرون مانده از کتاب های هدایت 
و چاپ شده در نشــریات مختلف. داســتان هایی که 
هدایت به فرانســه نوشــته بوده و مقالات او درباره 
فرهنگ عامه از جمله نوشــته هایی است که در این 

کتاب آمده اند.
نشــر نگاه امســال کتابــی را نیز از غلامحســین 
ساعدی در حوزه نمایشنامه تجدیدچاپ کرده است؛ 
«پنج نمایشــنامه از انقلاب مشــروطیت» مجموعه 
نمایشــنامه هایی کوتاه از ســاعدی اســت که زمینه 
آن ها انقلاب مشروطیت است. ازپانیفتاده ها، گرگ ها، 
ننه انســی، خانه ها را خراب کنیــد و بام ها و زیربام ها 
عنوان نمایشنامه های کتاب «پنج نمایشنامه از انقلاب 
مشروطیت» است. این کتاب اولین بار است که در نشر 

نگاه تجدیدچاپ می شود.
از دیگــر کتاب هایــی کــه امســال در نشــر نگاه 
تجدیدچاپ شــده و در نمایشگاه کتاب ارائه می شود، 
دفتر سوم از مجموعه آثار احمد شاملو است. این دفتر 
شامل قصه ها و داستان های کوتاه ترجمه شده توسط 
شاملو است. داستان هایی از نویسندگانی از کشورهای 
گوناگون. ارسکین کالدول، ریونوسوکه آکتاگاوا، ویکتور 
آلبا، بلز ساندرار، ئیون لوکاکاراجیال، آنگل کارالی چف، 
عزیز نسین، ئیون کره آنگا، مارک تواین، آنتون چخوف، 
لئونورا کارینگتون، جیووانی گوارســکی، ادگار آلن پو، 
چارلز چاپلین، ایگناتســیو دو ســائو ده مائوس، کازه 
ناوه، ب.ب. دادیه، فرانتس کافکا، سلما لاگرلوف، رنه 
بارژاول، چوانگ تسه، هوئه ی – تان – تسه، چوانگ- 
چه – نوئو، هان – فه ئی- تسه و لی تسه نویسندگانی 
هستند که داســتان هایی از آن ها با ترجمه شاملو در 
این مجموعه آمده است. شاملو در آغاز یادداشت اش 
بر این مجموعه، درباره آن می نویسد: «آن چه در این 
مجموعه آمده، قطعات پراکنده یی ســت که در طول 
ســالیان دراز و در فرصت هــای مختلف به فارســی 

برگردانده شده است».

تازه هاي نشر نیلوفر در نمایشگاه
دفاع از جان خود

«بعدها همه به یادشان مي آمد، پیشخدمت هاي  �
طبقه، هر دو خانم مســن در آسانسور، زن و شوهر در 
راهــرو طبقه چهارم؛ گفتند، مرد غول پیکر بود و همه 
از بو صحبت مي کردند: بوي عرق. کولیني با آسانسور 
به طبقه چهارم رفت. دنبال شــماره اتاق گشت، اتاق 
شماري ۴۰۰، ســوئیت براندنبورگ، در زد. بله؟ مردي 
که میان چهارچوب در ایســتاده بود ۸۵ سال داشت، 
اما بســیار جوان تر از آن مي نمود که کولیني انتظارش 
را داشــت. عرق از پشت گردن کولیني سرازیر شد...». 
این آغــاز رمان «پرونده کولیني» فردیناند فن شــیراخ 
است که به تازگي با ترجمه کامران جمالي توسط نشر 
نیلوفر منتشر شده است. همزمان، مجموعه داستاني 
از همین نویسنده نیز با نام «تبهکاري و جرم» با ترجمه 
جمالي در همین نشــر به چاپ رسیده است. فردیناند 
فن شیراخ در ســال ۱۹۶۴ در مونیخ متولد شده و بعد 
از تحصیل در رشــته حقوق در سال ۱۹۴۴ در برلین به 
وکالت در امور کیفري مشــغول شد. او در سال ۲۰۰۹ 
و درحالي کــه یکي از مشــهورترین وکلاي مدافع امور 
کیفري در آلمان به شــمار مي رفت، اولین اثرش را که 
مجموعه داستاني با عنوان «تبهکاري» بود منتشر کرد. 
این مجموعه داســتان براي مدتي طولاني در لیســت 
پرفروش هاي کتاب هفته نامه اشــپیگل قرار داشت و 
با اقبال بســیاري روبه رو شد. یکســال بعد، فن شیراخ 
دومین اثرش با عنوان «جرم» را که این نیز مجموعه اي 
از داســتان هاي کوتاه بود به چاپ رســاند و این نیز با 
استقبال زیادي روبه رو شد. همچنین بر اساس بعضي 
از داســتان هاي این مجموعه فیلم هم ســاخته شد. 
«پرونده کولیني» درواقع سومین اثر فن شیراخ و اولین 

رمان اوست که در سال ۲۰۱۱ منتشر شد.
«پرونــده کولیني» نیز جزو آثار پرفروش آن ســال 
به شمار مي رفت و تاکنون در قطع هاي مختلف حدود 
سي بار در آلمان بازچاپ شــده است و در کشورهاي 
دیگر اروپایي و امریکا نیز مورد توجه قرار گرفته است. 
کامران جمالي در پیشــگفتارش بــر این کتاب، ضمن 
توضیحي مختصر درباره نویســنده و آثارش، برخي از 
رویدادهاي سیاســي آلمان پس از جنگ را که آگاهي 
از آنها براي فهم بهتر رمان ضروري اســت شرح داده 

اســت. در بخشــي از توضیح 
کتــاب درباره این رمــان آمده: 
پرکشــش  این رمان  به  «آنچه 
و شــگفت  اهمیــت تاریخــي 
هــم مي دهــد این اســت که 
وزیــر دادگســتري آلمان خانم 
اشتارنبرگر  ولســر  لویته  زابینه 
در ۱۱ ژانویــه ۲۰۱۲ گروهــي از 
حقوقدان ها را بــراي پژوهش 
درباره نازي ها و حکم هایي که 
در محکومیت شان صادر شده 
بود، تعییــن و کتاب هایي را که 
ضروري  پژوهــش  ایــن  براي 

اســت معرفي کرد. رمان پرونده کولینــي یکي از آن 
کتاب هاست».

ترجمــه دیگــر کامــران جمالــي از فن شــیراخ، 
مجموعه داســتان «تبهکاري و جرم» است که نامش 
برگرفته از دو مجموعه داستان نویسنده است و در این 
ترجمه تقریبا نیمي از داســتان هاي هر دو مجموعه 
دیده مي شود. مترجم در بخشي از پیشگفتاري بر این 
کتاب درباره نثر آثار فن شــیراخ نوشــته: «نثر فردیناند 
فن شیراخ فاصله بسیار زیادي با اکسپرسیونیسم ادبي 
در ابتداي ســده بیســتم دارد. مي توان گفت درست 
خلاف آن اســت؛ بیان شــدید احســاس و اشتیاق در 
نثر او نیســت، هرچند خواننده در محتواي داستان ها 
شــور و اشتیاق را حس مي کند. از کاربرد صفت و قید 
براي تشدید تاثیر در خواننده پرهیز مي کند. در کاربرد 
علامت شگفتي امســاك به خرج مي دهد. رویدادها 
را موجز اما موشــکافانه مي نویســد. مثلا ۱۵ سال از 
زندگي شــخصیتي را در یك پاراگراف وصف مي کند. 
جمله هایش هم کوتاه اســت. اگر کاربرد صنایع ادبي 
و ســاختار جملات بلند،  خود، در داستان نویسي هنر 
به شــمار مي آید (مانند آثار تئودور فونتانه، هاینریش 
مان،  توماس مان، گونتر گراس...)، ساده نویســي هم 
اگر رخدیســي بر چهره بي مایگي نباشد، تا همان حد 
هنر اســت. کافکا شاید ســاده نویس ترین هنرمند در 
زبان آلماني باشــد. فن شــیراخ که در داستان هایش 
فضاهاي کافکایي – اما واقعي- دارد نثر ســاده کافکا 
را هم به کار مي گیرد.» در این کتاب، هفت داســتان از 
مجموعه «تبهکاري» و نه داستان از مجموعه «جرم» 
ترجمه شــده  است. در بخشي از داستان کوتاه «مِیل» 
مي خوانیم: «صندلي را کنار پنجره گذاشــت، دوست 
داشــت چاي اش را آن جا بخورد. از آنجا مي توانست 
زمین بازي را ببیند. دختري چتر زد، دو پسر به او نگاه 
کردند. دختر کمي بزرگ تر از پسرها بود. دختر زمین که 
خورد گریه را سر داد. به ســوي مادرش دوید و آرنج 
زخمي اش را پاك کرد. دختر درحالي که در دامان مادر 
ایستاده و دست اش را به سوي او گرفته بود، به پسرها 
نگاه مي کرد. یکشــنبه بود. مــرد باید همراه با بچه ها 
یك ساعت دیگر بازگردد. او هم قرار است میز قهوه را 

بچیند، دوستان براي دیدار مي آمدند....».
«درســگفتارهاي ادبیات جهان» با عنوان فرعي از 
حماســه گیلگمش تا هزارتوهــاي بورخس از گرنت 
ال.وات بــا ترجمه گروهي از مترجمان و ویراســتاري 
عظیم طهماســبي،  »ســربازان ســالامیس» از خاویر 
سرکاس با ترجمه محمد جوادي و «سفر پرسش» از 
پابلو نرودا با ترجمه کیوان نریماني از دیگر کتاب هایي 
است که نشر نیلوفر همزمان با نمایشگاه کتاب امسال 

به چاپ رسانده است. 
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ترجمه : کاوه اکبرى

«و مــرگ بارانی ســت کــه همه جــا ببــارد». این 
جمله را محمــد ابن محمود همدانــی، مولف کتاب 
«عجایب المخلوقات و غرائب الموجودات»، در همین 
کتاب از نامه ای نقل می کند که مدعی اســت اسکندر 
هنگامی که مرگ خود را نزدیک دیده، آن را به مادرش 
نوشــته اســت. در دنباله همان ســطر از نامه، از قول 
اســکندر آمده است: «اگر پادشاهیِ من از جهان بریده 
شــد آثارِ دانشِ من باقی ماند». همدانــی از این نامه 
چنین نتیجه می گیرد که همه چیز فانی است الا دانش 
که می ماند. محتوای نامه اسکندر دلیل اقدام همدانی 
به نگارش «عجایب نامه»ای اســت کــه تمام دانش 
عالم در آن  گرد آمده باشــد. طرحی بزرگ و پیشاپیش 
ناممکن، چراکه دانش اســیرِ زمان است و چه بسا گذرِ 
زمان دانش دیروز را به شــبه علم و خرافه امروز بدل 
کند. زمان هم دست مرگ اســت و کتابِ «همه چیز»، 
گونه ای خلقِ ابدیت است در واکنش به هراس از مرگ 
و نیست شــدن. نوعی مقاومت در برابر زمان خطی که 
تاریخ را در معنای رســمی آن پدید می آورد. اما وجه 
نقیضه نمای این خلقِ جاودانگی، مرگی منتشــر است 
که صفحات آغازین کتاب همدانی با آن آغاز می شود. 
همدانــی در اوایل کتــاب از خوابی ســخن می گوید 

کــه در آن زنی آینه ای نشــانش می دهــد و می گوید: 
«دنیــا به اژدرها ماند بســیارخوار، خلق را می خورد و 
چندین هزارســال است و هنوز گرســنه است». کتاب 
همدانی در نیمه دوم قرن ششــم، گویی به قصد مهار 
همین اژدهای بلعنده که کارش محوکردن است، پدید 
آمده است. در همین قرن، حدود چهل پنجاه سال پیش 
از نگارش این کتاب، «کلیله ودمنه» به فارسی ترجمه 
می شود. حیوانات جزء جدایی ناپذیر این هردو کتاب اند 
و هر دو کتابِ دانش اند. منتهــا اگر در «کلیله ودمنه» 
حیوانات، حیوانیتِ خود را واگذاشته و در جامه آدمیان 
مهار شده اند، در کتاب همدانی موجودات به طبیعت 
خود آن گونه که در واقعیت هستند، نزدیک ترند و گویی 
یله و رها در جنگلی از کلمــات جولان می دهند. این 
یله گی مهارنشــده منفذی را در کتــاب همدانی پدید 
می آورد که مرگ از آن به درون متن رســوخ می کند و 

مرکزیت دانش محورِ متن را تهدید می کند.
«کتاب مخلوقــات یا ماین کامپف» امیرهوشــنگ 
افتخاری راد، بعــد از حدود هشتصدســال که از عمرِ 
کتــابِ همدانی می گذرد، گویی از همــان منفذ به آن 
کتاب رسوخ کرده اســت تا با چنگ زدن به خوابی که 

همدانی نقل کــرده و اژدهایی 
که در خواب از آن ســخن گفته 
اســت، آن اژدهای بســیارخوار 
را به جــان کلماتِ کتابِ دانش 
بیندازد. از منظری شــاید بتوان 
گفت کل کتاب حدیث رویارویی 

مرگ و جاودانگی در میدان کلمات است و در این میانه 
زمان، خواب و موجوادت خیالی به مثابه میانجی هایی 
عمل می کنند. در این کتاب، برخلاف کتاب همدانی، نه 
با موجودات خیالی به عنوان موضوعِ دانش نامه، که با 
آن ها به مثابه موجوداتی مواجهیم که خود در فرایند 
نوشــتن دخالت می کنند و گاه نوشــته ها را می بلعند 
و گاه نیز به امرِ نوشــته، نویســنده را، و آن چه می ماند 
روایت های تکه پاره و ازهم گسیخته ای است که حافظه  
آن ها را گرد می آورد تا تاریخــی ابداع کند در تقابل با 
تاریخ نــگاری مرســوم. این تاریخ ابداع شــده چیزی از 
جنس ماتریالیســم تاریخی مدنظر بنیامین اســت که 
از قطعــات پراکنده، به دردنخور و کنارگذاشته شــده از 
تاریخ در معنای مرســومِ آن پدید آمده است. درواقع 
تاریخ نگاریِ مرســوم کــه مبتنی بر داده هــای مرتبط، 
معنادار و واجد رابطه ای علت ومعلولی است و تاریخ 
را به مثابه امری تمام شده روایت می کند، این قطعات 
اضافــی و بی معنا و به دردنخور را ســرکوب می کند و 
این قطعات سرکوب شــده چه بسا در خواب به طرزی 
برق آســا بر رویابین ظاهر و به ســرعت محو شــوند. 
بااین حساب رویابین زمانِ زیادی برای به چنگ آوردن و 
ثبتِ این قطعات نخواهد داشت 
و باید همــواره در خوابِ خود، 
بیدار و با حواسِ جمع، به کمینِ 
بنشیند.  برق آسا  آشــکارگی  آن 
او وقــت ندارد و بایــد قطعاتِ 
پراکنده را تا محو نشده اند ثبت 

کند، همچــون برزویه طبیب کــه «کلیله ودمنه» را از 
کتاب های هندوان گرد آورد و چون دسترســیِ غیر به 
آن کتاب ها ممنوع بود باید مخفیانه و به سرعت، پیش 
از آن کــه مچش را بگیرند، آن ها را رونویســی می کرد 
و این شــتاب ناگزیرش می کرد به گردآوری خلاصه ای 
که تا جای ممکن جان و جوهر کار را در خود داشــته 
باشد. راوی «کتاب مخلوقات» نیز ناگزیر از چنین شتابی 
اســت. در این شتاب چه بسا نثر ناهموار و آشفته شود 
و جانِ حکایــت در واحدهای پراکنده کلماتی گرد آید 
که جابه جا به طور برق آســا نگاه خواننده حکایت ها را 
به مادیتِ خود جلب می کنند. کلماتی که گاه خود به 
حیوان بدل می شوند یا بهتر است گفته شود حیوانیت 
خــود را با کناررفتن بارِ اســتعاری و کنایی که فرهنگ 
بر آن ها ســوار کرده اســت، بازمی یابند. این جاست که 
«گرگ ومیش هوا» در ســطری از یک حکایت، به واقع 
همان «گرگ» و «میش» می شود و وجه استعاری اش 
اهمیت ثانوی می یابد و «شــتری که در خانه هرکس 
می خوابد»، واقعا «شــتر»ی می شــود بــر درِ خانه ای 
و «بی کلگی» نه فقط شــهامت که تنــی «بی کله» را 
تداعــی می کند و ایــن واقعیت مادی، بی واســطه و 
فناپذیر تنها از راهِ تخیل اســت که خــود را به تمامی 
عرضــه می کند. تخیلی کــه از خواب مایــه می گیرد 
و در حوالــی دهــانِ اژدهایــی بســیارخوار و بلعنده 
پرســه می زند تا شــاید به ترفند، کلماتی ازیاد رفته را 

از کامِ اژدها بیرون کشد.
کتاب مخلوقات/امیرهوشنگ افتخاری راد/نشر پیدایش 

 تازه تریــن ترجمه ناصــر غیاثي اثري دربــاره فرانتس 
کافکاست و این نشان مي دهد که دغدغه کافکا همچنان 
با غیاثي همراه اســت. «کافکا در خاطره ها» عنوان این 
کتاب اســت که به کوشــش هانس گردکوخ در ســال 
۱۹۹۵ منتشر شــده بود و نشــر نو هم زمان با نمایشگاه 
کتاب امســال آن را به  چاپ رسانده است. ناصر غیاثي 
پیش تر آثار دیگري از کافکا یا درباره او ترجمه کرده بود 
و «کافکا در خاطره هــا» را نیز مي توان اثري درباره کافکا 
دانست. عنوان فرعي این کتاب «از دبستان تا گورستان» 
است و در آن بسیاري از کساني که در دوره هاي مختلف 
زندگي کافکا با او ارتباط داشــته اند خاطراتشــان را از 
کافکا نوشــته اند؛ از خدمتکار خانه و کارآموز مغازهِ پدر 
گرفته تا همکلاسي هاي مدرسه و دانشگاه و همکاران و 
ناشران و دوســتان و...، هر یك خاطراتشان از کافکا را 
روایت کرده اند. در میان این خاطرات مي توان به وجوه 
مختلفي از کافکا و زندگي اش پي برد: از شکل وشمایل و 
شخصیت او گرفته تا رابطه اش با ادبیات و نوشتن و پول 
و زن و... این خاطرات گاه با هم در تضادند و گاه یکدیگر 
را تکمیل مي کنند اما همــه آنها در کنار یکدیگر چهره اي 
جاندار از کافکا ساخته اند، هرچند که به گفته ناصر غیاثي 
ارایه «تصویري کامل» از کافکا اساســا ناممکن اســت. 
«کافکا در خاطره ها» چندروزي اســت که منتشر شده و 
به این خاطر در اینجا گفت وگویي کوتــاه با ناصر غیاثي 
کرده ایــم و در فرصتي دیگر به صــورت مفصل تر به آن 

خواهیم پرداخت.

  تازه ترین ترجمه شــما که همزمان با نمایشگاه  �
کتاب منتشــر شــده، «کافکا در خاطره ها» است که 
شامل خاطرات کسانی اســت که هر یك به نوعی با 
کافکا ارتباط داشته اند. این کتاب اولین بار چه سالی 
به چاپ رســیده و چه ویژگی ای در آن باعث شد تا 

شما به سراغ ترجمه اش بروید؟

این کتاب نخســتین بار به سال ۱۹۹۵ منتشر شد. من 
همان موقع کتاب را خوانده بودم. سپس به سال ۲۰۱۳ 
چند خاطره  جدید به کتاب افزوده شــد. انگیزه من برای 
ترجمه این کتاب آشــناکردن خواننده  فارسی زبان با آن 
وجه یا وجه هایی از چهره کافکا بود که تاکنون مغفول 

مانده بود.
  عنوان فرعی «کافکا در خاطره ها»، از دبســتان  �

تا گورســتان است. آیا گســتره خاطراتی که در این 
کتاب روایت شــده اند واقعا از دوره کودکی تا مرگ 

کافــکا را دربــر گرفته اند و بــه عبارتی آیا 
تمام دوره های زندگــی کافکا در این کتاب 

دیده می شود؟
بلــه، کتــاب از خاطرات همکلاســی های 
دبســتان کافــکا آغــاز می شــود، بــه دوران 
جوانی، دانشــجویی و کارمندی او می رســد و 

تا ماجراهایی که هنگام خاکســپاری کافکا اتفاق افتاده 
ادامه می یابد.

  «کافکا در خاطره ها» به کوشش هانس گردکوخ  �
به چاپ رسیده اســت. کوخ چگونه به خاطراتی که 
در این کتاب آمده اند دسترسی پیدا کرده است و آیا 
تمام خاطراتی که از اطرافیان کافکا مکتوب شده در 

این کتاب آورده شده است؟
آقای کوخ این خاطره ها را که در ســال های گوناگون 
و در نشــریات مختلف به انتشار رسیده بود، جمع آوری 
کرده و در پیشگفتار کتاب توضیح می دهد که 
آن دســته از خاطراتی که قابل اعتماد نبوده و 
یا شخص نویسنده بیشتر به خود پرداخته تا به 

کافکا را کنار نهاده است.
�  آیا هانــس گردکوخ آثار دیگری هم درباره 
کافکا به چاپ رســانده اســت؟ بــه طورکلی 

او بیشــتر تحت چه عنوانی شــناخته می شود و آیا 
می توان او را کافکاشناس دانست؟

آقای کوخ از ســال ۱۹۸۱ در دانشــگاه وُپرتال آلمان 
به کار پژوهــش در مورد زندگی و آثار کافکا مشــغول 
اســت. گذشــته از این که او چندین مقاله و یک کتاب با 
عنــوان «کافکا در برلیــن» در مورد کافکا منتشــر کرده 
اســت، دبیر کمیته ای ست که دســت اندرکار ویرایش و 
انتشار تطبیقی آثار کافکاست که طی آن «یادداشت های 
روزانــه»، «نامه» و «آثــار منتشرشــده در زمان حیات» 
انتشــار یافته اند. منظور از «ویرایش و انتشــار تطبیقی 
آثار» این اســت که آثاری که پیش از انتشــار تطبیقی از 
کافکا منتشر می شد، کار ماکس برود، نزدیک ترین دوست 
صمیمــی کافکا و وصی او بود. تطابق آثار منتشرشــده 
توســط برود با نســخه های خطی به جامانــده از کافکا 
نشــان می دهد کــه ماکس بــرود جای جــای در آن ها 
دست برده بود. انتشــار تطبیقی «یادداشت های روزانه 
کافکا» که همراه با توضیحات و تعلیقاتی از قبیل زمان 
نوشته شــدن آثار، توضیح نــام مکان ها و آدم های مورد 
اشاره و بســیاری جزییات دیگر اســت، از دیگر کارهای 
پژوهشی هانس  گردکوخ است. بنابراین بله، درمجموع 
می تــوان او را یــک کافکاشــناس و از آن بالاتــر یــک 

کافکاپژوه خواند.
  از کافکا نامه ها و دست نوشــته های زیادی به جا  �

مانده اما «کافــکا در خاطره ها» از این حیث جذاب 
است که در اینجا با کافکا از چشــم دیگران روبه رو 
می شــویم. آیا به واســطه این خاطــرات می توان 
گفت کــه ما با تصویری کامــل  و چندبعدی از کافکا

روبه رو می شویم؟
در این کتاب گاه گاه می بینیم تصویری که یک خاطره 
از کافکا به دســت می دهد، در تناقض با تصویری  است 
کــه خاطره  دیگری از او به دســت می دهد. به نظر من 
بــه زحمت بتــوان ادعا کرد که با خوانــدن این کتاب با 
«تصویــری کامل» از کافــکا مواجه می شــویم، چراکه 
اساسا چنین چیزی ناممکن است. اما در چندبعدی بودن 

این تصویر نمی توان تردید ورزید.
کافکا در خاطره ها/ هانس گردکوخ/ ترجمه ناصر غیاثی/

نشر نو

داستان های قدیمی از کاستیا لا بیه خا
 میگل دلیبس، آرش فنائیان و فرناز فروتنی

گراسینیا دو سانتوس آراخو، در 
revistamito.com، ۲۶ فوریه ی ۲۰۱۴

داســتان های قدیمی از کاستیا لا 
بیه خــا، یا همان اســپانیای کهن، 
کتاب کم قطری اســت متشکل از 
هفده  داستان کوتاه و به هم پیوسته 
از میگل دلیبس که نخســتین بار 
به ســالِ ۱۹۶۴ منتشــر شــده و با 
نثری روان، ســاده و شاعرانه هم به پدیده ی مهاجرت از 
روستاهای اســپانیا می پردازد و هم مشکلات موجود در 
این مناطق و دشواری های زندگی در روستا را در پوششِ 
داســتان هایی شــیرین و خواندنی پیشِ چشم می آورد. 
نویسنده  اهل وایادولید که به خوبی از مسائل زادگاه اش 
آگاه است ما را به واسطه  پســری به نام «ایسیدورو»، که 
راویِ  داســتان اســت، با پدیده  مهاجرت آشــنا می کند. 
پســرک از دِه به مدرســه  شــهر می رود، و آن جاست که 
موقعیــت خود در مقام دهاتی را درمی یابد. ایســیدورو 
حال وهــوای آبادیِ کوچکــی در کاســتیا را هم چنان با 
خود دارد و نوســتالژیِ آن در ضمیرش حک شده است. 
فرانسیسکو اومبرال تأکید می کند که در کتاب هایی مثل 
داستان های قدیمی از کاستیا لا بیه خا می توان با دلیبسِ 
واقعی مواجه شــد، دلیبســی که، فارغ از هرگونه تعهدِ 
فرمی یا ایدئولوژیک، بی معطلی ما را وارد جهان ساده و 
سرسخت دِه می کند، با سپیدارها و کبوترها و مارهایش. 
نویسنده نشــان می دهد که کوچِ آدم ها به شهر بازتابی 
از تضادهای دیرینه  اجتماعی در مناطق زراعیِ کاســتیا 

است، که البته پیدایش نظام سرمایه دارانه  توسعه و نیز 
ایجاد نیازهای جدید این تضادها را تشدید کرده و بدان جا 
رسانده که روســتاییان، به هوای پیشرفت، راهی شهرها 
شوند. دلیبس با ظرافتی مخصوص به خود به گردآوری و 
ثبت حکایت ها و روایت هایی از مردمان کاستیا پرداخته، 
و این کار را با نثری چنان غنی و قوی انجام داده که گواهِ 
شــناخت عمیق او از محیط جغرافیایی کاستیا است. از 
ســویی، این اثر نشــان می دهد که او همواره از جزءجزء 
اتفاقات و تغییراتی کــه در زادگاه اش رخ می دهند خبر 
دارد و خوب می داند که زندگی در روســتا چگونه است: 
کشــت و برداشــت محصول؛ مراســم شــکار و جشن؛ 
دل دادگی هــا و جنایت هــا؛ حفظ زمین و جانــداران؛ و 
از این دســت. او بدون مبالغــه از روالِ پرتکرارِ زیســت 
روســتایی می نویســد و دغدغه اش را درباره ی واقعیتی 
که پیشِ روی روستاییان قرار دارد آشکارا نشان می دهد. 
از ســوی دیگر، دلیبس بر شرایطی انگشت می گذارد که 
روســتاییان را به ترک زمین هاشــان وامی دارد. او نشان 
می دهد که کوچ کردگان از کاســتیای کهن به ناچار پا در 
راهی می نهند که سرانجامی ندارد، راهی ناشناخته... و 
بازگشتی «نامعلوم». نبودِ سیاست های توسعه  روستایی 
و فقدان هرگونه طرحی برای آینده به کاهش جمعیت 
روستاها می انجامد. اما هرچند که زندگی در موطن خود 
برای دهقانان آسان نیست، آن گاه که نومیدانه از محیط 

خویش به مراکز شــهری می گریزند اوضاع سخت تر هم 
می شــود و با جهانــی ناشــناخته رودررو می آیند که به 
فرهنگ و تجربه ها و آداب ورسوم شــان بی اعتناســت. و 
در پایان این مســیر چیزی نیســت مگر اضمحلالِ روستا 
و ســنت هایش. موضع راســخ میگل دلیبــس در قبال 
مهاجرت به ســطوحی گسترده تر نیز تســری می یابد. او 
ضــرورت تحریک حساســیت جامعه دربــاره  تغییرات 
سیاســی - اجتماعی را درک می کند،  حساسیتی که برای 
حفظ زیســتِ روستایی و تعادل ســیاره و حتا خودِ  روندِ 
توسعه و برای ایجاد برابری اجتماعی در جهانی مملو از 

نابرابری لازم و ضروری است.
نقال فیلم، نوشته  ارِنان ریورا لتلیئر

 ترجمه بیوك بوداغی
themissingslate.com روساریو فِرِیره در

«نقال فیلم» را به آسانی می توان 
ظــرف یکــی دو ســاعت خواند، 
نه فقــط به دلیلِ حجــم کمی که 
دارد، بلکــه به خاطــرِ گیرایی اش 
- صفحه  نخســت را که بخوانی، 
دیگر نمی توانی چشــم از داستان 
برگیری. لتلیئر، مانند سایر رمان هایش، این بار نیز خواننده 
را به چشــم اندازها و داســتان های شــهر های تباه شده  
معدنی [در این جا شــهرک نیترات] در صحرای شــمال 

شــیلی می کشاند - شــهرهایی که خود در آن ها بال وپر 
گرفته و به خوبی می شناسدشــان. صدای روایت های او 
چنان واقعی می نمایند که دشــوار می توان دریافت که 
آن چه می خوانیم داستان اســت یا خاطراتِ او: در نقال 
فیلم، نویســنده به تمامی با شــخصیت هایی که آفریده 
درمی آمیزد. کتاب داســتانِ مجذوب کننده  دختری جوان 
به نام ماریا مارگاریتا را نقل می کند که اســتعداد ویژه ای 
دارد: مهارتی بی بدیل در بازگوییِ فیلم های ســینمایی. 
چیزی نمی گــذرد که آوازه  شوروشــوق و اســتعدادِ او 
از خانــواده  بینوا و فقیرش - شــامل چهار برادر و پدری 
معلول، که از پس هزینه  حتا یک بار رفتنِ دسته جمعی به 
سینما برنمی آیند - فراتر می رود و در کل محل می پیچد، 
و مردم گردِ هم می آیند تا از شــنیدن داستان های او حظ 
ببرند و لَختی از مرارت  های زندگی پرتکرار و روزمره  شان 
فارغ شوند. سبک لتلیئر بسیار ساده و خشن است، درست 
مثل صحرا و زندگی مردمانی که ناچار شده اند عمر خود 
را در آن سر کنند. روایتِ کتاب مکان ها و انسان هایی را به 
تصویر می کشد که گویی کسی به یادشان نیست: ناپیدایانِ 
تاریخ، مردمانی واقعی که در فقر می زیند - فقری که در 
آن می توان به راستی فضیلت های انسانی را پاس داشت. 
داستان توأم است با رخدادهای فرهنگی مهمی در تاریخِ 
شهر، مثل آمدن و اقبال یافتنِ سینما، و سپس زوالِ آن در 
اثر فراگیرشــدنِ تلویزیون. وسیع تر که بنگریم، نقال فیلم 
در کارِ مستندسازیِ اضمحلال شــهرک های معدنی در 
شمال شیلی است. این کتاب خاطرات ناگفته ای را فاش 
می گوید کــه در اعماقِ تاریخ مدفون شــده اند؛ و رؤیاها 
و آرزوهای مردمی را نشــان مان می دهد که بیدادِ زمان 

تسمه از گرده شان کشیده است.
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